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 فن، هگزافلومورون و فلوفنوكسورون روي شته مومي كلم،پروكسيبررسي تاثير پايري

Brevicoryne brassicae L. (Hem., Aphididae)در مزارع كلزا ، 

 

  2، حسين فرازمند2اكبر كيهانيانعلي ،*1سليمان بهمني
  

  احد اراكشناسي كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، وآموخته كارشناسي ارشد حشرهدانش -1

  پزشكي كشور، تهراناستاديار، موسسه تحقيقات گياه -2

 چكيده

آفت مهم كلزا در ايران بوده و باعث خسارت مستقيم و غيرمستقيم به  ،.Brevicoryne brassicae Lشته مومي كلم، 

، هگزافلومورون و پروكسي فنكننده رشد حشرات شامل پايريشود. در اين تحقيق، تاثير تركيبات تنظيممزارع كلزا مي

كش ايميداكلوپريد روي شته مومي كلم در شهرستان پاسارگارد استان فارس در سال فلوفنوكسورون در مقايسه با حشره

، 5/0هاي رشد در سه غلظت كنندههاي كامل تصادفي بررسي شد. هر يك از تنظيمدر قالب طرح بلوك 1387- 88زراعي 

برداري از شته مومي قبل از ها با نمونهدر هزار استفاده و تاثير كشندگي آن 1در غلظت در هزار و ايميداكلوپريد  1و  75/0

دست آمده از تلفات ايجاد شده هپاشي مقايسه شد. براساس نتايج بروز بعد از محلول 14و  7، 3هاي پاشي و زمانمحلول

% تلفات و نيز عملكرد حدود 87با ايجاد حدود هاي مختلف و نيز مقدار عملكرد محصول، تركيب ايميداكلوپرايد در زمان

كننده رشد، مهاركننده سنتز كيتين كيلوگرم در هكتار، بهترين تركيب بود. همچنين در بين تركيبات تنظيم 1990

  % تلفات، بيشترين تاثير را در ايجاد تلفات و افزايش عملكرد محصول داشت. لذا با توجه به نتايج85هگزافلومورون با 

تواند يكي از سموم توصيه شده در كنترل شته مومي كلم در در هزار، مي 1ست آمده، تركيب هگزافلومورون با غلظت دهب

  مزارع كلزا باشد.

  

  تنظيم كننده رشد حشرات، ، كنترلBrevicoryne brassicae Lكلزا، شته مومي كلزا،  كليدي:هاي واژه

 

  مقدمه

جهت توليد  گياهانمهمترين درصد بالاي روغن آن يكي از  كيفيت مطلوب و ،مناسب ي زراعي   ها  گي كلزا با داشتن ويژ

 نمايند كه در ميان آن ها شته مومي كلمدر ايران چهار گونه حشره به مزارع كلزا خسارت وارد مي .باشدمي هاي روغنيدانه

Brevicoryne brassicae L. گونه غالب و آفت كليدي كلزا است (Keyhanian et al., 2005) .   اين شته علاوه بر كلـزا، بـه

در كلزا در آمريكا بوده و خسارت آن از آفات مهم  همچنين .(Lamb, 1989)رساند خسارت مي تربچهو  شلغم كلم،مزارع 
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 Buntin and raymer, 1994; Weber, et) درصد محصول بر آورد شده اسـت  35(ايالت جورجيا) تا  مزارع كلزاي آمريكا

al., 1991).  

و حـداكثر   بار سمپاشـي داشـته باشـد   چنـد ممكن است نياز بـه  اين آفت در آلودگي هاي شديد در مزارع كلزا كشور 

دهي و تشكيل غلاف را دارد و درصورت عدم مديريت دقيق و سريع آفت، خسارت بـه سـرعت   جمعيت را در موقع گل

عـدم   هاي مختلف گياه، باعث تـاخير رشـد،  مله به قسمتاين شته علاوه بر ح. (Keyhanian et al., 2008)يابد انتشار مي

بوته شده و مهمتر از همه باعث انتقال  و خشك شدن لگديررسي  كاهش محصول، ها در اواخر فصل،تلقيح بعضي از گل

ا هـا ر ترين آسيبتواند خطرناككه در نوع خود مي، شودكلم و موزاييك شلغم مييك گليهاي ويروسي مانند موزابيماري

هم زماني اوج فعاليت شته مومي كلـم و حـداكثر گلـدهي و    با توجه به .(Chivasa et al., 2002)به گياه ميزبان وارد سازد 

و در نتيجه اختلال در  ها و غلافكاسبرگ ،هاتوسط شته سبب آغشته كردن برگ توليدشده تشكيل غلاف در كلزا، عسلك

به كلـزا باعـث كـاهش     خسارت شته موميكه  ندگزارش دادو همكاران  كلم .(Keyhanian et al., 2008)شود مي فتوسنتز

  . (Kelm et al., 1995) درصد شده است 11درصد و ميزان روغن تا  77تا  9ميزان بذر از 

هاي مختلفي براي كنترل آن در مناطق مختلف دنيا بررسي شده است. در با توجه به اهميت وخسارت شته مومي روش

يميايي در مناطق مختلف دنيا سموم مختلفي عليه اين آفت مطالعه شده اند. اين حشره در مقابل تعـدادي از  زمينه كنترل ش

 ,Dunn & Kempton(تر گزارش شده است ها مقاوم بوده و حتي زاد و ولد آن در تيمارهاي سمپاشي شده سريعكشحشره

د تحت آزمايش براي كنترل شته مومي در مزارع خردل ييحشره كش سايپرمترين موثرترين سم بين سموم پايريترو ).1969

  .(Talpur et al., 1993)پاكستان گزارش شده است 

مرگ و مير شته و افـزايش  درصد  100 قادر به ايجاد سموم ديازينون و آگريدول، و همكاران كتاك بر اساس مطالعات

 روز 5بعـد از  مومي كلـم   شته عليه ايميداكلوپريدش كحشرهدر بررسي تاثير  .(Khattak et al., 2002) شدندعملكرد كلزا 

و ، Myzus persicae شته سبز هلـو،  ييكنترل شيميا. همچنين (Farage & Gesraha, 2007) % مرگ و مير مشاهده شد100

 آميـز بـود  موفقيـت   SC-200ايميداكلوپريـد و GRDA-700  هـاي ايميداكلوپريـد  كـش در كلم گل با حشره شته مومي كلم

.(Cezar et al., 1999)  ميزانLC50 و در  امپـي پـي  12در جمعيت شته مومي كلـم رشـت    ،كش ايميداكلوپريدبراي حشره

 هـاي مختلـف  كـش بررسي كارايي حشـره . همچنين (Lashkari et al., 2008) بود امپيپي 8 ،جمعيت شته مومي كلم كرج

، از سـاير  پاشيروز بعد از سم 15در كش ايميداكلوپريد هجهت كنترل شته مومي در مزارع كلزا ساوه نشان داد كه از حشر

% كمتـر از   80-90 آن،هاي آزمايشـي مربـوط بـه    كه ميانگين تراكم جمعيت شته در كرتطوريبهها بهتر بوده، كشحشره

، كيل غلافمرحله تشدر براي كنترل شته مومي كلم ، SL-200 ايميداكلوپريد. كاربرد  (Keyhanian et al.,2008)شاهد بود

. عـلاوه بـر ايـن كـاربرد     )(Aslam & Munir, 2001 ها داشتروز از زمان تيمار كنترل مطلوبي روي شته 9بعد از گذشت 

 Myzus شته سبز هلـو، كنترل ي روي يتاثير بالا، .Capsicum frutescens L فلفلخاك مزارع ايميداكلوپريد در كش حشره

persicae.درصد به ثبت رسـيد. بـا توجـه بـه حركـت       100تا  89ن كاهش جمعيت شته بين كه ميزاطوريهب ، داشته است

، هيچ ساعت 96 كه بعد ازطوريهشود، بتدريج نمايان ميه، تاثير كنترلي آن روي جمعيت شته بايميداكلوپريد در گياه فلفل

مختلفي كـه بـه منظـور مقايسـه     هاي . در بررسي(Diaz & Mcleod, 2005)  شوداي در روي گياهان مشاهده نميشته زنده

كش ايميداكلوپريد بيشـترين تـاثير را در كنتـرل    هاي گوناگون روي شته مومي در مزارع كلزا انجام شده، حشرهكشحشره

  . (Safarova, 2002; Faghih et al. 2002; Aslam & Munir, 2001; Abdini, 2008)جمعيت شته مومي داشته است  
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به سمت استفاده از تركيباتي كه فاقد سميت و يا سميت كمتري براي انسان، گياهان و تمام هاي كنترل آفات استراتژي

هاي هورمون جواني آنالوگ، از قبيل هاي رشد حشراتكنندهطور عمومي تنظيمهب .رود، پيش ميمفيد زنده باشند موجودات

   داران، مهـره  شان بـراي ت هدف و ايمني عموميشان براي آفادليل اختصاصي بودنبه ،هاي  سنتز كيتينممانعت كنندهو 

 .)Mohandess et al., 2006( انـد ها مناسبي در كنترل تلفيقي مورد توجه قـرار گرفتـه  كشعنوان حشرهتنان و گياهان بهنرم

و  هاي ترشحي داخلي، باعث اختلال در روند رشـد تركيبات تنظيم كننده رشد حشرات با برهم زدن فعاليت عادي سيستم

و  فـن پروكسـي پايريدهد كه تركيبات تنظيم كننده رشد . تحقيقات نشان مي  (Talebi Jahromi, 2006)شوندها مينمو آن

هاي بارور در روز، نرخ ناخالص زادآوري و توانستند پارامترهايي نظير ميانگين تخم بوپروفزين با تاثير روي درصد تفريخ،

 اين تركيباتبر اين اساس با توجه به تاثير قاطعي كه  به مقدار زيادي كاهش دهند.نرخ تفريخ ناخالص را نسبت به شاهد 

طور قابل توجهي كاهش داده و هتوانند نرخ رشد جمعيت در نسل بعد را بگذارند، ميروي پارامترهاي اصلي توليدمثلي مي

  .(Heidari et al., 2004) مورد استفاده قرار گيرند IPMدر 

در ايميداكلوپريد  كشكننده رشد حشرات و آفتهاي مختلف سه تركيب تنظيمكشي غلظتثير حشرهدر اين تحقيق، تا

  شرايط مزرعه كلزا بر روي شته مومي مورد بررسي قرار گرفت.

  

  هامواد و روش

رد مترمربع روي گياه كلزا رقم ليكو 4000اين تحقيق در شهرستان پاسارگاد (استان فارس) در قطعه زميني به مساحت 

طور يكسان انجام شد. آزمايش ههاي كشاورزي در سراسر مزرعه بانجام شد. كليه عمليات كشاورزي و ميزان مصرف نهاده

     هـا  )، فاصـله بـين بلـوك   5×3( مترمربـع 15ها تكرار انجام گرفت. اندازه كرت 3هاي كامل تصادفي با در قالب طرح بلوك

  گرفته شد.متر در نظر  1ها متر و فاصله بين كرت2

) و SC10%)، هگزافلومورون (كنسـالت،  EC10%فن (آدميرال، پروكسيهاي پايريكشتيمارهاي آزمايش شامل حشره

، شـركت  SC35كـش ايميداكلوپريـد (  در هـزار و حشـره  1و  75/0، 5/0هاي ) با غلظتDC5%فلوفنوكسورون (كاسكيد، 

هاي سازنده سـموم  ها بر اساس توصيه شركتانتخاب غلظت .پاشي) بودنددر هزار و شاهد (آب 1) به غلظت بهاورشيمي

  بود.

بـرداري از  هـاي توصـيه شـده انجـام گرفـت. نمونـه      ماه) و با نسبت(اواخر فروردين دهيپاشي در مرحله ساقهمحلول

 صورت گرفـت. جهـت   پاشيمحلولروز پس از  14و  7، 3 پاشيمحلولروز قبل از 1هاي نوبت در زمان 4جمعيت شته، 

  برداري از برگ و ساقه انتهايي استفاده شد:هاي هر كرت و مقايسه تيمارها از دو روش نمونهتعيين تراكم جمعيت شته

برگ بالايي، وسطي و پاييني) يك روز قبـل   3بوته و از هر بوته  10طور تصادفي هبرداري برگ (از هر كرت بنمونه-1

  خاب گرديد. انت پاشيمحلولروز بعد از  3و  پاشيمحلولاز 

ساقه انتخابي) در فاصله زماني يـك و دو هفتـه    30متر انتهايي سانتي 10(تعداد شته در  برداري ساقه انتهايينمونه -2

  پاشي محلولبعد از 

     هاي مومي در برگ و ساقه طبق روش ذكر شده به دقـت مـورد شـمارش قـرار گيـرد، بـرگ و      كه تعداد شتهبراي اين

هاي پلاستيكي ريخته تا در آزمايشگاه با دقت بيشتري مورد بررسي و شمارش قرار را در داخل نايلون هاي جدا شدهساقه

  هاي دستي انجام پذيرفت.ها با استفاده از تشت آب، قلم مو و لوپگيرند. شمارش شته
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 ـ پاشـي محلـول و بعد از  پاشيمحلولبا توجه به احتمال اينكه جمعيت شته قبل از   نوبـت   ي باشـد يـك  داراي تغييرات

هـاي پـس از   بـرداري  در نمونـه  هـا انجام گرفت تا بر اساس آن جمعيت شـته پاشي محلولساعت قبل از  24برداري نمونه

  .)Dent, 2000( براي محاسبه درصد تاثير سموم از فرمول هندرسون تيلتون استفاده گرديد اصلاح شود. پاشيمحلول

100)×])Ca×Tb)/(Cb×Ta([-1سم )=درصد تاثير  

Ta) شده پس از سمپاشي پاشيمحلول=تعداد شته زنده در كرت ،Tb شده قبل  پاشيمحلول=تعداد شته زنده در كرت

=تعداد شته زنده در كرت شاهد قبل از Cbپاشي، محلول=تعداد شته زنده در كرت شاهد پس از Caپاشي، محلولاز 

  پاشي)محلول

اندازه دانه تشكيل شده است. جهـت تعيـين خسـارت     دانه در غلاف و اجزاي عملكرد در كلزا از تعداد غلاف، تعداد

 شده با كرت شاهد مقايسه گرديد. به اين ترتيب كه محصول هـر  پاشيمحلولهاي شته، در مرحله برداشت عملكرد كرت

و بـا   روش مكـانيكي وسيله دست چيده شد و پس از كم شدن رطوبت آن بههكرت جداگانه، با داشتن رطوبت مناسب و ب

  .دست آمدهها بها از غلاف جدا گرديد و عملكرد محصول جداگانه براي تمام كرتدست كوبيده شده و دانه

 ـ   SAS ver. 9افزار نتايج حاصل از اين تحقيق با كمك نرم بـا   هـا ميـانگين و  همورد تجزيه و تحليل آمـاري قـرار گرفت

  قرار گرفتند.مقايسه  ن مورداستفاده از آزمون دانك

  

  ايجنت

بـا   .دار وجـود دارد هاي مختلف نشان داد كه بين تيمارهاي آزمايش اخـتلاف معنـي  بررسي ميزان تلفات شته در زمان

پاشي، تركيب فلوفنوكسورون نسبت به سـاير تركيبـات تـاثير بهتـري     روز بعد از محلول 3دست آمده، در هتوجه به نتايج ب

كه بيشـترين ميـزان تلفـات در    طوريه، ب(% df=9, F=5.07, P=0.0017, C.V.: 5.35)دار بود داشته و داراي اختلاف معني

در  0/1ايميداكلوپريـد ( "درصد و كمترين ميزان تلفات در تيمار  83/34به مقدار  "در هزار) 75/0فلوفنوكسورون ("تيمار 

كيب فلوفنوكسورون به همراه پاشي، ترروز بعد از محلول 7دست آمد . همچنين در زمان هدرصد ب 39/11به مقدار  "هزار)

 ,df=9, F=6.76, P=0.0003)دار بودند تري داشته و داراي اختلاف معنيايميداكلوپريد نسبت به ساير تيمارها تاثير مطلوب

C.V.: 2.70 %) بـا   "در هـزار)  0/1فلوفنوكسـورون ( "، بطوري كه بيشترين و كمترين ميزان تلفات به ترتيب در تيمارهاي

  درصد بود. 45/73به مقدار  "در هزار) 75/0فن (پروكسيپايري"د و درص 83مقدار 

  

  ميانگين درصد تلفات شته مومي در تيمارهاي مختلف -1جدول 
Table 1- The mean of mortality of B. brassicae in different treatments* 

Treatment 
Percent of mortality mean±SE 

After 3 days After 7 days After 14 days 

Pyriproxyfen (500 ppm) 25.16±3.13 abc 74.75±1.21 de 78.15±1.72 de 
Pyriproxyfen (750 ppm) 20.17±3.40 bcde 73.45±2.09 e 77.12±1.75 e 
Pyriproxyfen (1000 ppm) 21.67±3.92 bcd 76.82±1.03 bcde 88.91±0.65 a 
Hexaflumuron (500 ppm) 25.16±3.13 abc 78.25±1.99 bcd 81.71±1.41 bcd 
Hexaflumuron (750 ppm) 14.11±4.76 de 76.43±0.12 cde 82.90±0.43 bc 
Hexaflumuron (1000 ppm) 15.19±1.49 cde 79.52±0.39 abc 85.50±0.81 ab 
Flufenoxuron (500 ppm) 27.12±5.38 ab 80.64±0.71 ab 80.94±1.25 cd 
Flufenoxuron (750 ppm) 34.83±1.80 a 82.37±0.41 a 82.80±0.51 bc 
Flufenoxuron (1000 ppm) 28.75±2.34 ab 83.35±0.39 a 82.84±1.85 bc 
Imidacloprid (1000 ppm)  11.39±1.31 e 79.52±0.39 abc 89.30±0.23 a 

* Means within column followed by the same letter not found significant (P<0.05, DMRT) 
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فن نسبت به سـاير تركيبـات تـاثير    پروكسيييداكلوپريد به همراه پايرمپاشي، تركيب ايروز بعد از محلول 14در زمان 

 ـ(% df=9, F=8.76, P=0.0001, C.V.: 2.51)دار بودند بهتري داشته و داراي اختلاف معني كـه بـالاترين ميـزان    طـوري ه، ب

 75/0فن (پروكسيترين تلفات در تيمار پايريدرصد و پايين 30/89با مقدار  در هزار) 0/1تلفات در تيمار ايميداكلوپريد (

  ).1دست آمد (جدول هدرصد ب 12/77در هزار) با مقدار 

 دار وجـود دارد % اخـتلاف معنـي  1مقايسه ميانگين عملكرد در تيمارهاي مختلف نشان داد كه بين تيمارهـا در سـطح   

.(df=10, F=14.35, P=0.0001, C.V.: 2.89 %) ـ  در  0/1ايميداكلوپريـد ( "دسـت آمـده، تيمـار    ههمچنين براساس نتايج ب

 1989كه اين تيمار داراي بيشترين عملكرد (طوريهي بهتري برخوردار بوده است بينسبت به ساير تركيبات از كارا "هزار)

كيلوگرم در هكتار) در بين  3/915داراي كمترين عملكرد ( "در هزار) 75/0فلوفنوكسورون ("كيلوگرم در هكتار) و تيمار 

كيلوگرم در هكتار) را به  426ترين عملكرد (تركيبات مورد استفاده بوده است و اين درحالي است كه تيمار شاهد نيز پايين

   ). 2خود اختصاص داد (جدول 

  
 ميانگين عملكرد كلزا در تيمارهاي مختلف -2جدول 

Table 2- The yield mean of canola in different treatments  
  

Treatment Yield mean±SE  

Pyriproxyfen (500 ppm) 1353±136.20 bcd 
Pyriproxyfen (750 ppm) 1394±50.41 bcd 

Pyriproxyfen (1000 ppm) 1249±158.18 cde 
Hexaflumuron (500 ppm) 1802±165.16 ab 
Hexaflumuron (750 ppm) 1680±80.68 abc 

n (1000 ppm)Hexaflumuro 1859±119.27 ab 
Flufenoxuron (500 ppm) 916.3±60.37 e 
Flufenoxuron (750 ppm) 915.3±101.48 e 
Flufenoxuron (1000 ppm) 992.3±17.14 de 
Imidacloprid (1000 ppm)  1989±70.85 a 
Control  426±46.07 f 

* Means within column followed by the same letter not found significantly different (P<0.05, DMRT) 

  

   بحث

باشـد. براسـاس   بـرداري مـي  هاي نمونهمختلف در تاريخ تركيباتدار بين دهنده اختلاف معنيدست آمده نشانهنتايج ب

در ايجـاد  مـوثرترين تركيـب    ام)پـي پي 750( پاشي، تركيب فلوفنوكسوروناز سم دست آمده، در سه روز بعدهاطلاعات ب

هـا گرديـد. در مقابـل    درصد تلفـات بـه شـته    83/34كه موجب ايجاد طوريهمرگ و مير بر روي شته مومي بوده است، ب

كمترين تاثير را در طي اين مدت نشان داد. ولي پس از گذشت چهـار   39/11با  ام)پيپي 1000( كش ايميداكلوپريدحشره

 ـ  ا حاكي از تغيير در رتبههپاشي)، بررسيروز (يك هفته پس از محلول كـه  طـوري هبندي تركيبات مورد آزمـايش داشـت ب

درصد تلفات همچنان موثرترين تركيب بوده ولي تركيب ايميداكلوپريد كـه   83بودن حدود  با دارا تركيب فلوفنوكسورون

درصد در رتبه دوم قرار گرفت. در آخرين  80برداري با تلفات حدود برداري اول در رتبه آخر بود، در اين نمونهدر نمونه

 ـ     بهتريپاشي بود، تغييرات هفته پس از محلول 2برداري كه نمونه كـه تركيـب   طـوري هدر تـاثير تركيبـات مشـاهده شـد، ب

كننـده رشـد   نظـيم عنوان موثرترين تركيـب شـناخته شـد و ت   درصدي به 89با ايجاد تلفات  ام)پيپي 1000( ايميداكلوپريد

  درصد تلفات در رتبه بعدي قرار گرفت. 88با  ام)پيپي 1000( فنپروكسيپايري

دهد كه در بين تركيبات مورد آزمايش، تركيب ايميداكلوپريد پس از دو هفتـه حـداكثر   دست آمده نشان ميهلذا نتايج ب

گردد. علاوه بر ايـن در بـين تركيبـات،    ومي كلزا ميتاثير خود را نشان داده و سبب ايجاد تلفات بالايي در جمعيت شته م
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روز بعد از سمپاشي مانع افزايش مجدد جمعيت شته 14ايميداكلوپريد داراي پايداري بيشتري بوده و حتي پس از گذشت 

  شده است و لذا موثرترين سم در كنترل شته مومي بوده است.

 ;Faghih et al., 2002 (Aslam & Munir, 2002; Abdini, 2008  ( نتايج حاصل از اين تحقيق با نتايج سـاير محققـين  

انـد و  ها در كنترل شته مومي معرفـي كـرده  كشعنوان يكي از بهترين حشرهمطابقت دارد. اين محققين ايميداكلوپريد را به

  ايميداكلوپريد از نظر عددي نيز نسبت به ساير سموم برتري داشته است.  

درصد جمعييت  80-90حتي پانزده روز پس از سمپاشي ايميداكلوپريد توانست ) 2008ن (و همكارا كيهانيان در تحقيق

تـر آن نسـبت بـه    مطابقـت دارد و تـاثير مطلـوب   نتايج اين تحقيـق   اكه ب (Keyhanian et al., 2008) آفت را كنترل نمايد

  باشد.ميداكلوپريد ميبرده شده اي كارهدليل اختلاف در نوع فرمولاسيون بايمداكلوپريد اين تحقيق به

    پاشـي نشـان   هـاي مختلـف پـس از محلـول    همچنين مقايسه تلفات ايجاد شده توسط تركيبات مورد آزمايش در زمان

 ـگيـر داشـته و پـس از آن داراي تغييـر جز    دهد كه قدرت كشندگي تمام تركيبات پس از يك هفتـه افـزايش چشـم   مي              يي

روز، قدرت كشندگي تمام تركيبات افزايش قابل توجه داشـته، ولـي پـس از آن قـدرت      7تا  3باشند. در فاصله زماني مي

  ي بوده و فقط تركيب فلوفنوكسورون داراي كاهش قدرت كشندگي بوده است. يكشندگي تمام تركيبات داراي افزايش جز

تركيبات مهاركننده سنتز كيتين نسبت  گردد كه در ابتدادر ارتباط با تركيبات تنظيم كننده رشد مورد استفاده مشاهده مي

به شبه هورمون جواني تاثير بهتري در ايجاد تلفات در شته مومي كلزا داشته، ولي با گذشت زمان تلفات ايجاد شده توسط 

شبه هورمون جواني افزايش يافته است و پس از دو هفته تركيب شبه هورمون جواني پايري پروكسي فن با غلظت مشابه، 

  تري را داشته است.دو تركيب مهاركننده سنتز كيتين تاثير مطلوبنسبت به 

تـري را داشـته   علاوه بر آن در بين دو تركيب مهاركننده سنتز كيتين نيز، در ابتدا تركيب فلوفنوكسورون تاثير مطلـوب 

يب مهاركننده سـنتز  گردد كه تركاست، ولي با گذشت زمان تاثير تركيب هگزافلومورون فزوني يافته است. لذا مشاهده مي

  باشد.كيتين فلوفنوكسورون از پايداري خوبي برخوردار نبوده و قابل توصيه جهت مبارزه با اين آفت نمي

نشان  ،Tribolium confusum Duval (Col., Tenebrionidae)، فن بر روي شپشه آردپروكسيمطالعه تاثير تركيب پايري

روز  8% تلفات به ترتيب در لاروهاي جوان و مسن پس از مـدت  34% و 45 هورمون جواني موجب ايجادداد كه اين شبه

% اثـر دوركننـدگي روي لاروهـاي شپشـه آرد بـود      37ريـزي و  % بازدارندگي تخم77گردد. همچنين اين تركيب داراي مي

(Loni et al., 2010). هـاي سـن   ي تخـم پروكسي فن داراي تاثير كمتري بـر رو نشان داد كه تركيب پايري اوجي تحقيقات

. (Ouji, 2009) باشـد در مقايسه با تركيب هگزافلومورون مي ،.Eurygaster integriceps put (Hem., Sctelleridae) ،گندم

      % تلفـات بـه ترتيـب در    68و  87فـن بـا غلظـت دو در هـزار موجـب      پروكسـي علاوه بر اين، شبه هورمون جواني پايري

  ها يكسان بود.دست آمده از تركيب هگزافلومورون بر روي پورههبا نتايج ب هاي سن دو و پنج گرديد كهپوره

هاي استفاده شده در اين آزمايش نسبت به شاهد براي كنترل شته مومي موثر بوده و باعـث  كشطوركلي همه حشرههب

 ـ كاهش جمعيت شته مومي شدند. با توجه به ميزان تلفات ايجاد شده توسط اين تركيبات و نيز مق ـ دسـت  هدار عملكـرد ب

، بهترين تيمار جهت مبارزه با شته مـومي كلـزا بـود. همچنـين در بـين      يك در هزارآمده، تركيب ايميداكلوپريد با غلظت 

تري را در درازمـدت داشـته و بـا    بكننده رشد، نيز تركيب مهاركننده سنتز كيتين هگزافلومورون تاثير مطلوتركيبات تنظيم

  .باشدقابل توصيه مي جايگزينعنوان يك ارزه با اين آفت بهجهت مب يك در هزارغلظت 
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  سپاسگزاري
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Abstract 

 
The cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L. (Hem., Aphididae), is an important pest of canola in Iran 

and causing serious direct and indirect damage to canola fields. In this research, effect of some IGRs such as: 

Pyriproxyfen, Hexaflumuron, flufenoxuron (at 500, 750,1000 ppm concentration) and imidacloprid (1000 

ppm concentration) on cabbage aphid was evaluated in growing season of 2008-2009 in Pasargard region of 

Fars province. Samplings were conducted before spraying and three times after the spray at 3, 7 and 14 days 

interval. Statistical analysis of results including aphid mortalities as well as yield assessment showed that 

treatment of imidacloprid, inducing 87% mortality along with 1990 kg/ha yield, differed from the others, 

significantly. Among the insect growth regulators, hexaflumuron with 85% mortality, was the most percent 

of mortality and increased yield of crop. Based on overall results, hexaflumuron insecticide at 1000 ppm 

concentration could be one of the recommended pesticide for controlling cabbage aphid. 

  
Key words: canola, cabbage aphid, Brevicoryne brassicae, insect growth regulator 
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